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گفت‌وگو با احمد کاوری، کارگردان سریال وارش

اثر تاریخی باید مابه‌ازای امروزی داشته باشد

احمد کاوری را پیش از این با »خواب بلند« و »بیدار باش« در 

تلویزیون دیده بودیم و در سینما هم از او »نفوذی« - که جوایز 

زیادی برای کاوری به همراه آورد- و »خودزنی« در یادها مانده 

است. فضای وارش با کارهای قبلی او در تلویزیون متفاوت است. 

اجازه بدهید با صحبت درباره پیش‌تولید وارش شروع کنیم. چه 

چیزی از این کار جذاب بود که شما پذیرفتید؟ به نظر می‌رسید 

کار سنگینی هم باشد.

همین سنگینی جذاب بود.

از نظر داستان چطور؟

اجرای سنگین این داستان برای من جذاب بود.

از آن دسته کارگردانانی هستید که خود را به چالش می‌کشند؟

بله. کارگردان باید کاری را انجام دهد که احساس کند به نسبت قبل 

تلاش بیشتری می‌کند یا اینکه کاری را انجام دهد که برای دیگران 

شاید غیرمحتمل باشد.

فیلمنامه از ابتدا کامل بود؟

بله. آماده بود، ولی دچار بازنویسی شد.

خودتان بازنویسی کردید؟

آقای فرهاد امینی به همراه من انجام دادیم.

یکی از نقدهایی که وارد می‌شود این است که این سریال 

اقتباسی از کتاب مهاجران است. شما احتمالا این نقدها را 

شنیده‌اید، این بار برای همیشه این را توضیح دهید که این 

اقتباس محسوب می‌شود؟

برداشت آزاد با اقتباس خیلی متفاوت است. اینکه در برداشت آزاد 

می‌توانید در لابه‌لای متن تغییراتی بدهید، ولی وقتی می‌گویید 

اقتباس، عینا باید همان باشد. گرچه فضای فیلمنامه با فضای 

رمان و داستان کاملا متفاوت است. این تاثیری و آن توصیفی 

است. قصه به هر حال ممکن است قوام خود را در رمان بیشتر 

داشته باشد، ولی فضای تصویر در دنیای نمایش و دنیای سریال 

و فیلم غالب‌تر است، برای همین ممکن است خیلی از گفت‌وگوها 

و لفظ‌ها و بسیاری از صحنه‌ها و تنهایی شخصیت‌ها که در رمان 

موجود است در فیلم عملا برای ایجاد فضا و ریتم و جذب مخاطب 

حذف شود. قصه مهاجران را خواندم، ولی یک‌سری ملاحظات 

آنجا دارد و جامعه ما یک‌سری ملاحظات فرهنگی دارد که عملا 

نمی‌توان روابط سریال مهاجران را در یک اثر نمایشی آورد؛ مخصوصا 

در تلویزیونی که الان کار می‌کنیم.

جنس داستان وارش با رمان مهاجران متفاوت است، درست 

است؟

 بله.جنس کاملا متفاوت است. آنها چیزهایی را قاچاق می‌کنند که 

این قاچاق کلا هم محدودیت و هم ممنوعیت شرعی در کشور ما 

دارد. به همین خاطر وقتی شما می‌نویسید برداشت آزاد، می‌توانید 

اجزا و عناصر را تغییر دهید، ولی تغییر هسته مرکزی درباره وفاداری 

و عشق مادر سخت است. آن بخشی که درباره عشق و وفاداری و 

گذشت است و یک خانواده را یک زن بتواند روی دوش خود بکشد، 

در یک بخش‌هایی و حتی در خود رمان هم وجود دارد؛ منتها آنجا به 

خاطر فضایی که در کشور اروپایی یا خود آمریکا وجود دارد، فرهنگ، 

اسارت و حتی خاستگاه آدم‌ها متفاوت است، به همین خاطر به ریشه 

و اصل آدم‌ها پرداخته نشده است. شاید یک صحبت کوتاهی شود، 

ولی همه مهاجر هستند که در کنار هم زندگی می‌کنند و ممکن است 

این بحث و عنوان برداشت آزاد برای چنین کاری مناسب‌تر باشد.

سریال‌هایی شبیه به وارش که محوریت زن و لوکیشن شمال 

و داستان تاریخی که در سه، چهار دهه اخیر روایت شود را 

زیاد داشتیم و مورد توجه و استقبال هم قرار گرفته است. این 

کار را سخت می‌کند، چون مدام با سریال‌های مشابه خود 

مقایسه می‌شود و یک جاهایی هم کار را راحت می‌کند، چون 

قبلا ریل‌گذاری شده است. درباره وارش چقدر از تجربیات 

سریال‌های اینچنینی استفاده شده است؟

به این بخش فکر نکردم، ولی از ابتدا در فیلمنامه مشخص بود شخصیت 

محوری وارش است. از ابتدا معلوم است. اینکه چه زمانی وارد قصه 

می‌شود و چه بخشی از قصه را به دوش می‌کشد، در اجرا و لابه‌لای 

سکانس‌ها مشهود بود. اینها وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، این 

مفهوم خیلی روشن‌تر برای مخاطب بیان می‌شود، ولی هیچ کاری با 

کار هم‌تراز خود از نظر موضوعی، مضمونی، فضاسازی و... قابل‌مقایسه 

و قابل‌قضاوت نیست که بگوییم آن چقدر روی این تاثیر گذاشته 

است. اتفاقی است که ناخودآگاه در ذهن و قلم همه هنرمندان به 

یک نحوی تنیده می‌شود. یک فیلم و سریال موفق قطعا روی فعالان 

این عرصه تاثیرگذار است که بتوانند این فضاها را دوباره تکرار کنند 

یا از تجربیات موفقیت‌آمیز دیگران استفاده کنند. قطعا سریال‌های 

موفقی که در تلویزیون توانسته‌اند با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند، 

در دیده شدن این سریال تاثیر داشتند و کمک کردند و قطعا این کار 

اگر دیده شود و بیشتر از این دیده شود، روی کارهای آینده در این فضا 

تاثیرگذار خواهد بود. من از این قضیه خیلی خوشحال هستم که به 

هرحال نقش محوری و شخصیت محوری زن در این قصه توانسته با 

تمام مردم ایران و جنسیت‌های مختلف ارتباط برقرار کند؛ یعنی مردها 

هیچ موضع و هیچ مخالفتی با اینکه یک قهرمان زن در قصه ما باشد 

نداشتند و همه همراهی و همدلی با وارش می‌کنند.

در سال‌های اخیر، معمولا تاکید می‌شود که در ساخت سریال 

صرفه‌جویی شود. در مورد این کار چقدر محدودیت بودجه 

داشتید؟ آیا برای انتخاب بازیگران با محدودیت روبه‌رو بودید؟ 

دنبال بازیگری رفتید که به خاطر دستمزد بالا بخواهید عوض 

کنید یا خیر؟

این سریال با بودجه خیلی پایین ساخته شده است.

پایین به نسبت چه سریالی؟

به نسبت کارهایی که همزمان با وارش ساخته می‌شد. به نسبت 

نوع نگاهی که وجود داشت؛ این کار یک سریال تاریخی مهم و فاخر 

است. یک کار الف که بودجه این سریال با بودجه یک کار شهری و 

خانوادگی که در تهران فیلمبرداری می‌شد، زمانی که مصوب شد، 

یکسان بود. ممکن است کمی عقب‌تر انجام شده باشد و آن زمان 

قیمت‌ها کم بود و احتمال می‌دادیم برای اینکه کار را تمام کنیم، به 

مشکل مالی برخورد کنیم. مدیریت آقای دارابی به‌عنوان مجری 

طرح و آقای تخشید به‌عنوان تهیه‌کننده در حمایت از سریال باعث 

شد این کار انجام شود. یعنی کار اینچنینی را با این فضاسازی در 

زمان خیلی کم و با کارهای هم‌تراز خود تمام کردیم. یک کار 34 

قسمتی را در هشت ماه و 10 روز فیلمبرداری کردیم. در نظر بگیرید 

که کل این کار یک پیش‌تولید 10 ماهه داشته است؛ هم فیلمنامه 

بازنویسی شد و هم اینکه فیلمبرداری کردیم. این پروسه خیلی 

کوتاهی است برای اینکه چنین سریالی بخواهد به بار بنشیند، ولی 

مدیریت بخش‌های تولید و مدیر طرح باعث شد این اتفاق برای ما رخ 

بدهد، ولی در مورد بازیگر سراغ کسی نرفتیم که بخواهیم در زمینه 

مالی با او به توافق نرسیم.

انتخاب‌های اول همین افراد بودند؟

انتخاب‌های اول ما شاید این دوستان نبوده باشند، ولی بیش از 70 

درصد انتخاب‌های اول ما بودند. همین بچه‌ها از ابتدا بودند. در 

انتخاب برخی بازیگران تغییراتی ایجاد شد که در واقع خواست خدا 

بود این اتفاق بیفتد، چون کسانی که جایگزین شدند، خیلی بهتر 

از انتخاب‌های اولیه ما بودند.

نگاهی به فهرست بازیگران نشان می‌دهد اکثر آنها سابقه 

تئاتری خیلی پررنگی دارند. این اتفاقی بوده یا به‌دلیل نگاه 

شما به تئاتر است؟

به نظر من بازیگران تئاتر، قابلیت مضاعفی دارند به نسبت یک‌سری از 

بازیگرانی که تجربه صحنه را ندارند. بازیگران تئاتر می‌توانند کاراکتر را 

درست کنند، به شخصیت ورود کنند، می‌توانند شخصیت را دگرگون 

کنند و قابلیت دارند ابعاد مختلف یک کاراکتر را بسازند و از همه 

مهم‌تر به ما به‌عنوان سازنده کمک می‌کنند تا بتوانیم این شخصیت 

را ملموس‌تر و جذاب‌تر برای مخاطب ارائه دهیم. این انتخاب به صورت 

ناخودآگاه اتفاق افتاده است، چون من همچنان تحت تاثیر بازی‌ها 

و آدم‌های صحنه تئاتر هستم و همیشه باعث خوشحالی من بوده که 

بازیگران تئاتر وارد فضای تلویزیون شوند و از اینها استفاده شود.

چیزی که شنیدم بیان می‌کنم و شما می‌توانید رد یا تایید کنید. 

من شنیدم کارگردان‌های دیگر و مشخصا آقای افخمی دو برابر 

این زمان را برای ساخت این سریال پیشنهاد دادند. شما در 

جریان این هستید؟ 

من در جریان نیستم، ولی اغلب کارگردانانی که قبل از من قرار بود 

به این کار ورود کنند، بخشی از عدم توافق‌شان با تهیه‌کننده همین 

بحث زمان بود.

محدودیت زمانی داشتند؟

خیر. براساس برآوردی که داشتند، از پولی که قرار بود به اینها بدهند 

می‌توانستند در هشت یا 9ماه درنهایت فیلمبرداری کنند و خیلی از 

دوستانی که آمده بودند با این زمان حاضر نبودند کار کنند، ولی ما 

یک تجربه همکاری مستقیم با آقای دارابی در فیلم نفوذی، خودزنی و 

فیلم‌های دیگر داشتیم و سال‌ها با نحوه کار و نحوه رفتار همدیگر آشنا 

بودیم که چطور یک کار را در مدت زمان کوتاه‌تری بتوانیم بسازیم. 

به همین خاطر این توافق صورت گرفت که با بررسی دقیق فهمیدیم 

می‌توانیم با روش‌هایی، این کار را در زمان کمتری فیلمبرداری کنیم 

که بودجه کفاف بدهد و شرمنده همکاران نشویم.

احتمالا یکی از دلایلی که خودتان اینجا بازی نکردید همین 

وقت محدود است. درست است؟

هم این بود و هم اینکه احساس کردم برای من در این کار نقشی 

وجود ندارد.

اتفاقا می‌خواستم بگویم یکی دو نقش به خود شما می‌خورد.

نه زیاد. آن کسانی که آمدند، از من بهتر هستند. بچه‌هایی که وارد 

شدند و انتخاب شدند، قطعا برای آن نقش از من بهتر بودند. خیلی 

دوست دارم بازی کنم و بازیگری جزئی از زندگی من است و این کار را 

سالیانه انجام می‌دهم. منتها اینجا احساس کردم این بچه‌ها خیلی 

مناسب‌تر هستند.

یک نکته‌ای که وجود دارد اینکه سریال‌های تاریخی با 

محوریت زن، قدری توجه و حساسیت روی آن بیشتر است؛ 

یعنی شاید صداوسیما مجبور باشد نظارت بیشتری کند 

یا سانسور بیشتری داشته باشد. سریال وارش هم دچار 

این ممیزی‌ها شد؟

خیر. آقای تخشید به‌عنوان کسی که سال‌ها در این فضا کار 

کرده و با کار و مدیریت تلویزیون آشناست، روی این مسائل 

دقت بالایی داشت و به ما کمک می‌کرد مانع این شود که چنین 

برخوردی با سریال نشود. پوشش‌ها، بخشی از لباس، بخشی از 

گویش و صحبت‌ها خودبه‌خود در مسیری قرار گرفت که کمتر 

با مشکل نظارتی شدید مواجه شود. خوشبختانه در تمام این 

مدت خواستند چند کلام و دیالوگ جابه‌جا شود، ولی در کل 

هیچ مشکلی نداشتیم.

بخش‌های کوچکی از سریال وارش دست‌به‌دست می‌شود 

که منطبق بر شرایط فعلی ما است؛ همانند سیلی که آمد 

و مسئولی نبود و موارد اینچنینی. این اتفاقاتی که دیده 

می‌شود و برای مخاطب جذاب است، ناشی از تکرار تاریخ 

است یا عامدانه این تطبیق و تکرار زمانی را در سریال 

گذاشتید؟ یعنی اتفاقاتی که مردم واقعی می‌بینند اما 

در سریال وارش نشان می‌دهید، دهه 50-40 هم این‌طور 

بوده است.

هر کار تاریخی باید مابه‌ازای کنونی و معاصر داشته باشد، والا 

هیچ جذابیتی ندارد که بخواهیم کاری انجام دهیم. 

پس این تکرار اتفاقی نبود؟

به هر حال همه هنرمند هستند و این فرض را دارند که این 

کار، گوشه‌ای به شرایط الان هم می‌زند. هر چه این گوشه 

قشنگ‌تر باشد و بتواند یک‌سری از واقعیت‌ها را بیان کند، 

می‌تواند موثرتر باشد.

در این طعنه‌ها دست شما باز است، چون توهین مستقیم 

به کسی نمی‌شود و نقدی که بشود، مستقیم نیست. 

درست است؟ یعنی بستر و فرصتی است که می‌توانید 

در این راه حرکت کنید.

بله. در کلیت بیان می‌شود. وقتی شما کلیات را بیان کنید، 

جزئیـات را خـود مـردم درک می‌کننـد. یعنـی وقتـی طعنـه 

می‌زنید، طعنه به شـخص خاصی نیست که بگویید به فلان 

شـخص این طعنه را می‌زنم. این خیلـی فضا را بـاز می‌کند. 

شـما باید بـه اتمسـفر و فضایـی کـه در جامعـه حاکم اسـت 

نیشتر بزنید و یک گوشـه بدهید. وقتی شما رشـوه‌خواری را 

در فضای روستایی بیان می‌کنید، قطعا مابه‌ازایش، اطراف 

ما کاملا وجـود دارد. اینکـه بگویم فالن دولت یا فالن نهاد 

یا فالن اداره ایـن کار را می‌کند، به‌نحوی قضاوت مسـتقیم 

اسـت که به هیـچ وجـه در صلاحیت ما نیسـت. ما براسـاس 

شنیده‌ها می‌گوییم جامعه ما دچار این مشکل است. وقتی 

دچار این مشـکل هسـتیم، وقتی کلی بیان می‌کنیم، خود 

مردم جزئیـات را به اتفاقاتـی که کاملا بـا آن مواجـه بودند یا 

تجربه ایـن را داشـتند، ربط می‌دهنـد و می‌تواننـد درباره آن 

قضیه صحبـت کنند. 

درباره حاشیه‌های مردم شمال صحبتی می‌کنید که 

سوءتفاهم است یا منتظر بمانند شاید بعدها نظر مردم 

عوض شود؟

به نظـر من نـه بی‌دقتی اسـت و نـه منتظر شـوند بقیـه کار را 

ببیننـد. کار الان حرف خود را می‌زند و الان از این حاشـیه‌ها 

گذشـته اسـت و به مسـائلی می‌پـردازد کـه هیـچ ارتباطی با 

قومیـت و ایـن مسـائل نـدارد. بـه نظـر من، یـک سـوءتفاهم 

کوچک بـرای یک‌سـری از مـردم خـوب گیلان شـکل گرفته 

بود و برخی از این آب گل‌آلود استفاده کردند و می‌خواستند 

برای مقاصد خود تنور را گرم نگه دارنـد که نمی‌دانم مقاصد 

آنها چیسـت. قطعا زمان انتخابات اسـت و برخی نمایندگان 

خیلی دوسـت دارند دربـاره چیـزی صحبت کنند. چـه بهتر 

درباره سـریالی صحبت کنند که الان مردم هم نسـبت به آن 

ارتبـاط برقـرار کرده‌انـد. نمی‌خواهـم کسـی را وارد این فضا 

کنم یا کسـی را متهم کنـم، ولی قطعـا آدم‌هـای فرهیخته با 

من تماس گرفتنـد و هیچ مشـکلی با فضایی کـه قصه ایجاد 

کرده، نداشتند. کسانی که مشکل دارند، کلا کار را ندیده‌اند 

و روی شـنیده‌ها قضـاوت می‌کنند یا نمی‌خواهنـد این فضا 

به هیچ نحوی آرام شود، چون هسـتند افرادی که از این فضا 

بهره‌بـرداری سیاسـی می‌کننـد. ایـن بهره‌برداری سیاسـی 

را قطعـا مـردم متوجـه می‌شـوند کـه آن آدم‌هـا هـم کسـانی 

نیسـتند کـه بتواننـد در فضـای مجلـس و در فضای شـورای 

شـهر کمکی به مـردم کنند.

گفت‌وگو با الهام طهموری، بازیگر نقش وارش

طهموری دوره‌های بازیگری دیده و از سال 85 وارد عرصه 

بازیگری شده و با سریال »نفس گرم« ساخته محمدمهدی 

عسگرپور وارد تلویزیون شد. او در سال 96 در سریال سارق 

روح به کارگردانی احمد معظمی نیز به ایفای نقش پرداخته 

بود. فیلم سینمایی »تقصیر من نیست« و نقش مهتاب 

در سریال »پدر« از جمله کارهای دیگر طهموری هستند.

چطور برای نقش وارش انتخاب شدید؟

با من تماس گرفتند و من به دفتر مراجعه کردم.

قبلا کار شما را دیده بودند؟

بله، با آقای تخشید سر سریال پرستاران کار کرده بودم و با بازی 

من آشنا بودند. بعد از آن تماس گرفتند و به دفتر رفتم. در جلسه 

دوم، به من 6-5 سکانس از نقش وارش را دادند و گفتند این 5-6 

سکانس را بخوانید و می‌خواهیم تست دوربین بگیریم. با گریم و 

لباس و... بود. آن سکانس‌ها را خواندم و خدا را شکر این اتفاق افتاد.

می‌دانید گزینه‌های دیگری هم بودند یا خیر؟

فکر می‌کنم از خیلی‌ها تست گرفتند.

این سریال چه ویژگی‌ای داشته که سریال‌های مشابه آن 

نداشتند؟

6-5 سکانس اولی که خواندم، شخصیت خود وارش بود. از 

خواندن همان‌ سکانس‌ها به شخصیت وارش علاقه‌مند شدم؛ به 

خاطر بالا و پایین‌هایی که داشت و اتفاقاتی که برای او رخ می‌داد. 

فکر می‌کنم این فیلمنامه به خاطر همین، از بقیه کارهایی که به 

سبک این کار بوده، متفاوت است. تمام داستان‌ها حول محور 

شخصیت وارش می‌گذرد و فکر می‌کنم یکی از معدود دسته‌هایی 

است که زن قهرمان قطعی است و یک شخصیت کامل دارد و 

متکی به یک مرد یا فرد دیگری نیست. فکر می‌کنم این مساله، 

کار را از بقیه موارد متفاوت می‌کند.

بازیگری در نقش اصلی جذابیت دارد. اگر دهه‌های مختلف 

را نگاه کنیم، مخصوصا 70 و 80، یکی از مسیرهای میان‌بر 

برای شهرت، بازیگری نقش‌های زن‌محور است؛ یعنی 

نقش چنان جذاب است که مثلا ستایش یا پس از باران یا 

ازیاد رفته‌، چنین مسیری را برای بازیگر خانم ایجاد می‌کند.

مسلما فکر می‌کنم بازی کردن چنین کاراکتری برای بازیگر خیلی 

خوب است؛ کاراکتری که سخت و یکدست نیست و قهرمان 

است. قصه وارش در دهه 30 روایت می‌شود و این زن متفاوت 

از زنانی است که در آن دهه زندگی می‌کردند. فکر می‌کنم اینها 

برای بازیگر جذاب است.

درباره این تفاوت‌ها صحبت کنیم که چه کار می‌کند و با 

خاستگاه‌هایی که زندگی می‌کند، آنچه اضافه بر هم‌نسلان 

خود و هم‌جنس‌های خود دارد را از کجا آورده است؛ یعنی 

بینش، مقاومت و نگاهی که در نسبت با بقیه دارد، از کجا 

آمده است؟

فکر می‌کنم شخصیت وارش می‌تواند ساده‌ترین راه‌حل‌ها را 

انتخاب کند. شاید قدری شبیه مابقی زنانی که در آن دهه در 

روستا زندگی می‌کنند، باشد ولی وارش این کار را نمی‌کند و 

این به شخصیت قوی و محکمی که دارد و تنهایی‌ای که کشیده، 

برمی‌گردد. وارش خیلی تنهاست و به غیر از پسرش جاوید، وارش 

هم آدم تنهایی است. این تنهایی باعث شده این زن، شخصیت 

قوی و محکمی پیدا کند و به این خاطر می‌گویم از بقیه هم‌نسلان 

خود متفاوت عمل می‌کند و راحت‌ترین راه را انتخاب نمی‌کند. 

می‌تواند زیر سایه یک شوهر برود و زندگی کند، ولی سعی می‌کند 

با او بجنگد و بچه‌ها را خودش بزرگ کند و روی پای خود بایستد 

و درآمد کسب کند.

با توجه به وجود الگوهای مختلف در حوزه شخصیت‌های 

زن‌محور، بازی کردن این نقش‌ها هم سخت است و هم 

راحت. مثال‌های مختلفی وجود دارد؛ از بانوی عمارت تا 

بانوی سردار و کیمیا... . 

فکر می‌کنم هر کدام از این مواردی که مثال می‌زنید، خود یک 

کاراکتر و شخصیت متفاوت دارند.

ویژگی‌ای که این نقش را متمایز می‌کند، چیست؟ این جنس 

چه تفاوتی با بقیه دارد؟

اینکه چه تفاوتی با بقیه دارد را واقعا نمی‌دانم چطور توضیح بدهم.

احساسی‌تر، داناتر، مقاوم‌تر و شجاع‌تر است؟ تفاوت وارش 

با زنان قهرمانی که سابق بر این دیدیم، چیست؟

فکر نمی‌کنم قابل‌مقایسه باشد. آنها در کار دیگر و فضای دیگری 

بودند و هرکدام از این شخصیت‌ها برای خود فضایی دارند 

و فکر نمی‌کنم مقایسه‌ای لازم باشد که بین این شخصیت و 

شخصیت‌های دیگر شود. شخصیت وارش شخصیتی است 

که به نظر من برای بازیگر سخت است، چون خیلی پیچیدگی 

دارد. به خاطر پیچیدگی‌های احساسی که دارد، حس استاتیک 

نسبت به فرزند خود دارد و مادر فرزند خود است، یک حس بسیار 

پیچیده‌تر برای پسری دارد که پسر خودش نیست، زندگی خود را 

می‌گذارد و این حس پیچیده و عجیب است. بدون وجود شوهر و 

بدون داشتن رابطه خونی بین خودش و آن پسر، تمام زندگی خود 

را برای این آدم می‌گذارد. من فکر می‌کنم با بقیه کاراکترهایی که 

شما مثال زدید، با اینکه دقیق در ذهن ندارم چطور بودند، مادر 

بودن وارش برجسته‌تر است. بیشتر بر پایه مادر بودن است که 

زندگی خود را می‌چرخاند و جذابیتی که برای من دارد، همین 

مادر بودن وارش است. به نظر من این ویژگی، وارش را متفاوت 

می‌کرد و این ازخودگذشته بودن او درباره بچه‌ای که هم‌خون 

خودش نیست.

تا جایی که اطلاع دارم، لوکیشن عوض می‌شود و داستان 

هم به جاهای دیگری می‌کشد. کجا برای شما سخت‌تر بود؟ 

سن در یک جاهایی تغییر می‌کند؟

بله. من دو تا از سن‌ها را بازی می‌کنم. فکر می‌کنم همه بخش‌های 

شخصیت وارش خیلی سخت بود.

20سال با سن خودتان اختلاف دارد؟

وارش در فاز یک سریال، 25ساله و در فاز دوم 39 ساله است؛ 

یعنی 9 سال در فاز دوم با سن خودم متفاوت است. همه جا سخت 

بود. یکی از سختی‌ها کار کردن با بچه‌ها بود. من تصور نمی‌کردم 

تا این حد سخت باشد. ما از بچه تازه به دنیاآمده یک‌روزه داشتیم 

تا بچه 7-6 ماهه که بعد بزرگ می‌شوند. تا 7-6 ماه خیلی سخت 

بود و از سختی‌هایی بود که واقعا اذیت می‌کرد و بالاخره نقش 

یک زن روستایی را بازی کردن، به خاطر نوع کارهایی که انجام 

می‌دهد، مثلا بچه را به کمر می‌بندد یا هیزم جابه‌جا می‌کند و... 

یک‌سری سختی‌هایی دارد.

برای ایفای این نقش نگاهی به شخص خاص یا بازی یک فرد 

خاص، چه در داخل و چه در خارج داشتید؟

خیر. این‌طور نبود. بیشتر سعی می‌کردم در همان روستاها و از 

خانم‌های روستایی الگو بگیرم. برای من بیشتر ساختن حس درونی 

وارش مهم بود، چون مخاطب گذشته این نقش را نمی‌شناسد و 

باید این حس منتقل می‌شد که چه اتفاقی به سر او و شوهر اولش 

آمده است. سعی می‌کردم بیشتر روی این چیزها تمرکز کنم.

درباره سریال »وارش«، پرمخاطب‌ترین سریال حال حاضر تلویزیون

فرمول پس از باران
هنوز جواب می‌دهد

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

    سریال تلویزیونی باید 200 قسمت باشد

کامبیز دیرباز در گفت‌‌وگویی که با تسنیم داشته است درباره سریال‌‌های تلویزیونی می‌‌گوید: 

»من یکی از انتقادها و گلایه‌‌هایم همین است که چرا برندهای خوب در تلویزیون نمی‌‌مانند؟ 

مثلا سه ماه گذشته با علی‌‌رضا بذرافشان صحبت کردم تا من و سام درخشانی پیر نشده‌‌ایم 

»نابرده رنج« دوم ساخته شود؛ چون به اعتقاد بسیاری یکی از سریال‌‌های موفق تلویزیون است. 

حتی »میکائیل« سیروس مقدم می‌‌تواند ادامه پیدا کند یا »زیر پای مادر« بهرنگ توفیقی که 

کاراکتر خلیل کبابی جا افتاد. کارهای پربیننده چه در عرصه برنامه‌‌سازی و چه سریال‌‌سازی باید 

ادامه پیدا کنند تا مخاطب انواع و اقسام سوژه‌‌ها، موضوعات و اتفاقات را در آن قاب برنامه‌‌ها و 

سریال‌‌ها ببیند. شاید جایی نگفته باشم که دوست دارم سریال‌‌های »نابرده رنج«، »میکائیل« 

و حتی »زیر پای مادر« ادامه پیدا کنند. سریال باید 100 یا 200 قسمت باشد، 19-18 و 15 

قسمت که سریال نیست. مخصوصا که در‌حال‌حاضر مردم به سریال‌‌های پرتعداد و پرقسمت 

عادت کرده‌‌اند. من حتی برخی اوقات فکر می‌‌کنم و می‌‌بینم که سریال »پشت بام تهران« 

هم تاثیرگذار بود چون وقتی مردم مرا می‌‌دیدند، تشکر می‌‌کردند؛ این نوع سریال‌‌ها هم با 

داستان‌‌های جذاب می‌‌توانند در فصل‌‌های دیگر به آنتن برگردند. من هم با شما هم‌عقیده‌‌ام که در این زمینه کم‌‌کاری کرده‌‌ایم و نباید برندهای مهم را به امان خدا رها کنیم. 

می‌‌توانم به‌جرأت بگویم هرچه سریال و فیلم در ایران تولید می‌‌شود بر خودم وظیفه می‌‌دانم که این کارها را ببینم. برخلاف برخی از همکاران که می‌‌گویند ما اصلا تلویزیون 

نگاه نمی‌‌کنیم. من همه سریال‌‌هایی که در تلویزیون پخش می‌‌شود چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش‌‌خانگی، دنبال می‌‌کنم. «

    ساخت سریال‌‌های شبکه یک گرفتار مشکلات مالی

مجید زین‌‌العابدین، مدیر شـبکه یک سـیما در گفت‌‌وگویی که با مهر داشـته اسـت در 

پاسخ به سوالی درباره کمبود بودجه برای تولید سریال‌‌ها و توقف برخی از آثار نمایشی 

به‌دلیل مسـائل مالی، با اشـاره به وضعیت تولیدات نمایشـی عنوان کرد: »خوشـبختانه 

وضعیت تولید سـریال در شـبکه یک بسـیار مطلوب اسـت. تعداد سـریال‌‌های در‌حال 

تولیـد، پـس از تولیـد یـا حتـی پیش‌تولیـد رونـد خوبـی دارد کـه باعـث شـده اسـت ایـن 

کارهای نمایشـی در شـأن شـبکه یک سـیما باشد.« وی با اشاره به مجموعه‌‌های در‌حال 

تولیـد ایـن شـبکه گفـت: »مجموعه‌‌های »نـون. خ«، »پایتخـت«، »پـس از آزادی«، »افرا«، 

»۸۷ متـر«، »محکومیـن« و »پـرگار« همـه کارهایـی هسـتند کـه یا در‌حال تولید هسـتند 

یـا تصویربـرداری آنهـا بـه پایـان رسـیده اسـت. همچنین سـریال‌‌هایی مثـل »زیرخاکی« 

و »جشـن سـر بـرون« کـه بـه سـیمافیلم تعلـق دارنـد، قرار اسـت در شـبکه یـک به پخش 

برسـند کـه البتـه تصمیـم نهایـی بـا سـیمافیلم اسـت. از این حیـث اکنون تعـداد زیادی 

از هنرمنـدان و کارگردانـان بـا مـا کار می‌‌کننـد ولـی واقعیـت این اسـت که ایـن تولیدات 

بـا مشـکلات مالـی پیـش می‌‌رونـد و بـا مشـقت و سـختی تولیـد می‌‌شـوند. مـا امیـد داریـم کـه دولـت و نهادهـای دولتـی بـه صداوسـیما کمـک کنند تا چـرخ فرهنگ 

معطـل نمانـد. اگـر برخـی از کمک‌‌هایـی کـه نظـام بودجه‌‌ریـزی کشـور موظـف اسـت بـه صداوسـیما برسـاند، معطـل بمانـد، چرخ‌‌هـای فرهنگی ما مختل می‌‌شـود 

و ایـن واقعیتـی اسـت کـه شـما پرسـیدید و مـا نمی‌‌توانیـم پنهانـش کنیـم؛ بـا ایـن حال با همه مشـقت‌‌ها این سـریال‌‌ها تولید می‌‌شـوند و مشـکل خاصـی نداریم.«

  چارسو

یادداشت

اعتراض به سریال‌ها سیاسی است؟

رسانه  از  سریال  دو  پخش  روزها  این 

شده  اعتراض‌‌‌هایی  بروز  موجب  ملی، 

شبکه  سریال  عنوان  »وارش«،  است. 

از  برخی  اعتراض  که  سیماست  سوم 

را  رشت  موقت  امام‌جمعه  حتی  و  استان  این  نمایندگان  گیلانی‌‌‌ها، 

و  داشته  پی  در  می‌‌‌دانند  گیلک  نژاد  و  مردم  به  توهین  آنچه  به‌دلیل 

اعتراض  مورد  که  سیماست  اول  شبکه  همکف«  »زیر  مجموعه  دیگری، 

که  نیست  نخستین‌بار  برای  این  البته  است.   گرفته  قرار  دامپزشکان 

قرار  مردم  و  صنوف  اعتراض  مورد  ملی  رسانه‌‌‌  مجموعه‌‌‌های  و  سریال‌‌‌ها 

می‌‌‌گیرد. هرچند تاریخ روشنی برای شروع این جریان در دست نیست، 

اما قدرمسلم آنکه این قبیل اعتراض‌‌‌ها، از نیمه اول دهه 80 آغاز شد و 

تا  با گسترش شبکه‌های اجتماعی، روند رو به رشدی را نیز تجربه کرد 

جایی که مدیران تلویزیون را که عموما حامی تولیدات‌شان بودند، راضی 

به توقیف چند اثر کرد. گل‌‌‌درشت‌‌‌ترین اعتراض‌‌‌های اولیه به یک سریال 

را باید به سال 84 و سریال رمضانی »او یک فرشته بود« مربوط دانست. 

در ابتدا برخی روحانیون نسبت به مقوله تناسخ اعتراض‌‌‌هایی داشتند و 

پس از آن برخی وکلا، از اینکه کاراکتر وکیل سریال در نقش شیطان به 

تصویر کشیده شده، اعتراض‌‌‌هایی داشتند. در سریال »باغ مظفر« اما تنها 

یک دیالوگ، اعتراض جامعه پرستاران را به دنبال داشت. جایی که کاراکتر 

»حیف نون« رو به پارتنرش می‌گوید: »من ننگ پرستار بودن را نمی‌‌‌پذیرم.« 

هرچند اعتراض‌‌‌های او یک فرشته بود چندان به بدنه جامعه رسوخ نکرد 

و محدود به روحانیون و وکلا شد، اما در این مورد، مردم عادی نیز پیگیر 

ماجرا شدند و حاشیه، ابعاد گسترده‌‌‌ای پیدا کرد تا اینکه مهران مدیری 

اظهار  سوء‌‌‌تفاهم  این  به  نسبت  شخصا  برنامه،  قسمت‌‌‌های  از  یکی  در 

تاسف کرده و از پرستاران دلجویی کرد. سریال »حلقه سبز« حاتمی‌‌‌کیا 

هم با اعتراض سازمان اهدای عضو مواجه شد. اعتراض‌‌‌هایی که اگرچه 

به صحن مجلس هم کشیده شد اما با توضیحات کارگردان، غائله ختم 

به خیر شد. »شهریار« مورد اعتراض شدید دختر این شاعر تبریزی قرار 

گرفت. دختر »شهریار« در نخستین قسمت‌‌‌های این سریال عنوان کرد 

و  است  غیرواقعی  شده،  منعکس  سریال  این  در  پدرش  از  که  تصویری 

سریال حتی تصویر درستی از همسر شهریار ارائه نداده و در مقام توهین 

خانواده  از  اجازه‌‌‌ای  حتی  سریال  این  تولید  برای  اینکه  است.  برآمده 

شهریار گرفته نشده نیز مزید بر علت شد تا سریال کمال تبریزی با ممیزی 

فراوان روی آنتن برود.  در مورد »بزنگاه« اتفاق عجیبی افتاد و این‌‌‌بار از 

الفاظ مطرح شد. شورای  برخی  به  اعتراض‌‌‌هایی نسبت  بدنه سازمان، 

نظارت بر صداوسیما در اعتراض به آنچه فحاشی در چند سکانس این 

سریال بود، از مدیریت سازمان خواست تا جلوی نمایش سریال عطاران 

را بگیرد، اما درنهایت همه‌ چیز با ممیزی حل شد. این قبیل اتفاق‌‌‌ها برای 

سریال‌‌‌های دیگر تلویزیون نیز رقم خورد، به‌گونه‌ای که »مرد هزار چهره« 

با اعتراض مردم فسا، »اغما« با اعتراض جامعه پزشکی، »ساختمان 85« 

با اعتراض پزشکان، »پایتخت« با اعتراض اهالی مازندران و محیط‌بانان، 

»چارخونه« با اعتراض افغانستانی‌های مقیم ایران و مرغدارها، »سرزمین 

کهن« با اعتراض بختیاری‌‌‌ها، »تا ثریا« با اعتراض جامعه پزشکی، »در مسیر 

زاینده‌‌‌رود« با اعتراض اهالی اصفهان‌‌‌ و جامعه فوتبالی کشور، »ساختمان 

پزشکان« با اعتراض روانشناسان، »پژمان« با اعتراض فوتبالیست‌‌‌ها و »در 

حاشیه« نیز با اعتراض جامعه پزشکی همراه بوده است. البته در فرآیند 

اعتراض باید به یک نکته مهم نیز اشاره کرد و آن اینکه در برخی موارد، 

پخش‌‌‌شده  موارد  یعنی  نیست،  برخوردار  کافی  مایه  از  اعتراض‌‌‌ها  نوع 

ضرورت اعتراض را فراهم نمی‌‌‌آورد. به‌همین‌دلیل این سریال‌‌‌ها در مظان 

به  دست  خود،  مخاطبان  توجه  جلب  برای  که  می‌‌‌گیرند  قرار  اتهام  این 

اعتراض‌‌‌سازی می‌‌‌زنند تا زمینه‌‌‌های توجه بیشتر به سریال آنها فراهم‌ آید. 

هرچند رهاورد چنین کاری هم در سیما، ممیزی شدید بوده است.  دیده 

شده که در اعتراض‌‌‌های اصناف، کار با یک عذرخواهی پایان می‌‌‌پذیرد، 

اعتراض‌‌‌های  متوجه  عموما  آنتن  روی  از  برداشتن  یا  ممیزی  شدت  اما 

قومیتی است. به‌جز پایتخت که اعتراض متحد مازندرانی‌‌‌ها را به‌همراه 

نداشت، این روزها گیلانی‌‌‌ها، از مردم تا نماینده مجلس و حتی امام‌جمعه 

رشت دست‌به‌دست هم داده‌‌‌اند که وارش را از روی آنتن بیندازند. دلایل 

آنها تمسخر گیلک‌‌‌ها و توهین به فرهنگ و قومیت آنهاست که از نخستین 

قسمت‌‌‌های پخش سریال آغاز شد و حالا رویه‌‌‌ شدیدتری هم به خود گرفته 

است. بخش عمده‌ای از اعتراضاتی که از سوی برخی قومیت‌ها صورت 

می‌گیرد به بستر سیاسی آن دوره باز می‌گردد و دیده شده است که عموما 

این مسائل دامن می‌زنند. هرچند مدیران سیما  به  نمایندگان مجلس 

تاکنون موضعی در برابر این اعتراض‌‌‌ها اتخاذ نکرده‌‌‌اند و خیلی بعید است 

که با توجه به اندک قسمت‌‌‌های باقی‌مانده تا پایان این سریال، تصمیمی 

مبنی‌بر حذف یک‌‌‌باره این سریال اتخاذ شود.

از اواخر دهه 70، مثلث زن، تاریخ و شمال تبدیل به یک فرمول مطمئن برای سریال‌سازی شد. موفقیت چشمگیر سریال »پس از باران« 

در این دهه باعث شد مدیران و تهیه‌کنندگان در سال‌های بعد سراغ این فرمول موفق بروند. تعداد سریال‌های زن‌محور در دو دهه بعد 

بیشتر شد و دیگر کسی سراغ »اوشین« و »هانیکو« را نمی‌گرفت و نوبت به »خانم کوچیک«، »ستایش« و »کیمیا« رسید. در هر کشوری 

و پس از جنگ یا حتی در همان دوران جنگ، به‌دلیل پررنگ شدن نقش زنان در خانواده و اضافه شدن مسئولیت‌های دیگر به وظایف 

یک زن، قصه‌های جذاب و گاه واقعی شکل می‌گیرد. زنانی که به‌واسطه نقش‌های بیشتر، وقایع بیشتری پیرامون زندگی‌شان اتفاق می‌افتد و همین وقایع گاه تلخ و گاه شیرین، برای 

مخاطب جذابیت دارد، به‌دلیل فضای گسترده و امن تاریخ سراغ بستر تاریخی می‌رفتند و در همه جای دنیا قصه‌های زنان محکم، پرتلاش و تنها جذابیت پیدا کرده بود و ایران هم از 

این قاعده مستثنا نبود. یکی از تازه‌ترین سریال‌هایی که مجدد سراغ این مثلث مطمئن و موفق رفته »وارش« است. لوکیشن شمال کشور به دلیل جذابیت‌های بصری و شاید نزدیکی 

به تهران، نزدیک‌ترین و بهترین گزینه برای ساخت فیلم و سریال است. اگر کسی پیدا شود و آماری از لوکیشن‌های یکی دو دهه اخیر خارج از تهران تهیه کند، حتما سهم استان‌های 

مازندران و گیلان بیشتر از استان‌های دیگر است. وارش سراغ لوکیشن محبوب مخاطبان، قصه محبوب مردم و بستر محبوب مسئولان و مدیران رفته تا به کمک این مثلث داستانش 

را تعریف کند. گفته می‌شود ساخت این سریال به بهروز افخمی و کمال تبریزی هم پیشنهاد شده بوده که به‌دلیل محدودیت زمانی، منجر به همکاری نشده و احمد کاوری قبول کرده 

که در زمان کمتر از یک سال آن را بسازد. مهم‌ترین خروجی سریال‌های زن‌محور، ایجاد محبوبیت فوق‌العاده شخصیت اصلی آن است. باید منتظر ماند و دید که روزگار برای الهام 

طهموری، بازیگر نقش وارش همان مسیر مرجان محتشم و نرگس محمدی را ترسیم می‌کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. با احمد کاوری و الهام طهموری درباره وارش هم‌کلام شدیم.

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

پس از باران

مجموعـه »پـس از باران« در 

۳۷ قسمت در سال ۱۳۷۹ 

از شـبکه3 پخش شـد. این 

مجموعـه در زمـان پخـش 

بـه یکی از پرمخاطب‌ترین 

سـریال‌های سـیما تبدیل 

شـد. سـریالی کـه در دوره 

اربـاب رعیتـی و در خطـه سرسـبز گیالن روایـت می‌شـد. شـخصیت 

اصلـی ایـن سـریال زنـی بـود کـه مـورد اتهـام ناروایـی قـرار می‌گرفـت و رنـج 

و سـختی‌ها، زندگـی او و دختـر کوچکـش را دسـتخوش تغییـر کـرد.  سـعید 

سـلطانی، کارگردان این سـریال اسـت. او برای تلویزیون سـریال‌هایی چون 

»خانـه‌ای در تاریکـی« و »سـتایش« را سـاخته کـه شـخصیت محـوری ایـن 

سـریال‌ها هـم یـک زن اسـت. سـلطانی درمـورد سـاخت ایـن سـریال گفتـه 

اسـت: »پـس از بـاران حاصـل سـال‌ها نـگارش و تحقیـق بـود و سـپس فقـط 

یـک سـال روی داسـتان فیلمنامـه کار کردیـم، بالطبـع حاصـل چنیـن کاری 

سـلیقه مخاطـب را دربـر خواهـد داشـت.«یکی از مواردی کـه در آن موقع این 

سـریال را مـورد توجـه مـردم قـرار داد، موزیـک متـن آن اسـت. موسـیقی ایـن 

سـریال براسـاس موسـیقی‌ گیلانـی و بـا صـدای حزن‌‎آلـود »فریـدون پوررضا« 

همـراه اسـت کـه حزن‌انگیـزی و اثربخشـی آن را بیشـتر می‌کنـد. پوررضـا کلا 

چهـار دقیقـه بـرای ایـن سـریال آواز خوانـده اسـت. او در این باره گفته اسـت: 

»آن زمانـی کـه مـن »پـس از بـاران« را خوانـدم این صدا فریاد جوامع شـهر‌زده 

هـم بـود. ایـن فریـاد علیـه کسـانی بـود که بر سـر ما خراب شـدند و موسـیقی 

محلـی مـا را از بیـن بردنـد. مـن گیلانـی‌ام و افتخـار می‌کنـم کـه گیلانـی هم 

هسـتم. مثـل کسـی هسـتم کـه از بـوی ریحـان مسـت می‌شـود و از شـنیدن 

صـدای گیلـک، دنیـا را دریافـت می‌کنـد.«

از یاد رفته

۱۳۹۰ از  »از یـاد رفتـه«، نـام سـریال تلویزیونـی‌ای اسـت کـه پاییـز 

صداوسـیمای ایران پخش شـد. کارگردان این مجموعه فریدون حسـن‌پور 

اسـت. در این سـریال، داسـتان زندگی شـخصیت‌های فیلم طی یک دوره 

40 سـاله روایـت می‌شـود. ایـن سـریال براسـاس رمانـی از خود حسـن‌پور 

 . سـت ا ه  شـد شـته  نو

و  رنـج  قصـه   ، ل یا سـر

تنهایـی زنـی اسـت به‌نام 

همسـرش  کـه  خ  گلـر

مرتضـی او را رهـا کـرده 

اسـت. قصـه از یاد رفتن 

گلرخ توسـط همسـرش 

از جایـی شـروع می‌شـود کـه مرتضـی پـا بـه دنیـای 

مـدرن شـهری می‌گـذارد. حسـن‌پور درمـورد ایـن سـریال گفتـه اسـت: 

»توجـه بـه سـنت و مدرنیتـه برایـم خیلـی‌ مهـم بـود چـون بـه اعتقـاد مـن، 

جامعه ما تا سـینه در سـنت فرو رفته و سـرش وارد مدرنیته شـده است؛ این 

مسـاله‌ای اسـت کـه بایـد حـل شـود. متفکـران جامعـه مـا باید ایـن مطلب 

را تحلیـل کننـد تـا بیـن سـنت و مدرنیتـه آشـتی برقـرار شـود. نمی‌توانیـم 

سـنت را ببینیـم و مدرنیتـه را نبینیـم. از سـوی دیگـر نمی‌تـوان فقط مدرن 

بـود و سـنت‌ها را نادیـده گرفـت. متفکـران مـا بایـد بیـن سـنت و مدرنیتـه 

آشـتی برقـرار کننـد.«

گذر از رنج‌ها

»گـذر از رنج‌هـا« عنـوان 

مجموعـه درام تلویزیونـی 

 ، عـی جتما ا  ، یخـی ر تا

نی  سـتا ا د و  سـی  سیا

بـه کارگردانـی فریـدون 

حسـن‌پور اسـت کـه در 

سـال ۱۳۹۳ خورشـیدی در ۳۶ قسـمت از شـبکه یک 

سـیما پخـش شـد. مجموعـه تلویزیونـی گـذر از رنج‌هـا، قصـه زندگـی زنـی 

بـه اسـم دنیاسـت. ایـن مجموعـه درام تاریخـی اسـت و در آن داسـتان 

زندگـی دنیـا از سـال ۱۳۳۵ تـا ۱۳۶۹ بـه نمایـش درآمـده اسـت. در ایـن 

داسـتان بـه تغییـرات سیاسـی ایـران هـم توجـه شـده اسـت. فیلمنامـه این 

مجموعـه را فریـدون حسـن‌پور نوشـته و نـگارش آن تقریبـا سـه سـال طـول 

کشـیده اسـت. قهرمـان قصـه مجموعـه گـذر از رنج‌هـا، یـک زن اسـت کـه 

بـا رنج‌هـای زندگـی مقابلـه می‌کنـد. در ایـن مجموعـه هـم بـه ماجراهـای 

خان‌هـا و رعیت‌هـا توجـه شـده اسـت. 

 نمونه‌های مشابه

مجتبی اردشیری
روزنامه‌نگار


